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واسطه اینکه من هم وزنه بردار سختکوش و پرقدرتی 
بودم، می توانســتم با او رقابت جذاب و مهیجی را در 
صحنه مســابقه ثبت کنم. در یکضرب او با وزنه هایی 
که ثبت کرد شرایط بسیار خوبی دارد، اما در دوضرب 
من هیچ وقــت تمــام توانــم را روی تخته نگذاشــتم. 
بی شک من می توانستم رکوردهای بالاتری از آنچه که 
مهار کردم را ثبت کرده و حتــی از تالاخادزه هم عبور 
کنم. ولی خب اینها همه فرضیه اســت و عرض کردم 
که ما متعلق به دو نســل متفاوت هســتیم. امیدوارم 
استعدادهای نابی که در وزنه برداری ایران هستند، 
دیر یــا زود از این وزنه بردار قدرتمنــد عبور کنند تا باز 
هم رکوردهای فوق ســنگین به نام وزنه برداری ایران 

ثبت شود.«
 

با 60 کیلو وزن، وزنه بردار شدم
حســین رضــازاده یکــی از ســتاره های نامــدار ورزش 
ایــران در خصــوص ســال جدیــد، تعطیلات نــوروز و 
خاطراتــی کــه از دوران کودکی به یــاد دارد می گوید: 
»مــن در اردبیــل و در یک خانــواده  مذهبی بــه دنیا 
آمــدم و دو بــرادر و پنــج خواهــر دارم. زمانــی کــه 14 
ســاله بودم، وزنه برداری را شــروع کردم. دبستان را 
در مدرســه شــهید مطهری بودم. بــرای راهنمایی و 
دبیرستان در مدارس شهید قمیصی و جهان دانش 
تحصیل کردم. شاگرد اول که نبودم. همان نمره 10 را 
می گرفتم خدا را شکر می کردم )می خندد(. دوست 
داشتم وقتی بزرگ  شدم خلبان شوم چون به خلبانی 
علاقه داشــتم. خانــواده ام نیز می خواســتند که من 
موفق شــوم. آن زمان اگر کسی لیســانس می گرفت، 
می گفتند فلانی لیســانس دارد یا دانشــگاه می رود، 
از این رو پدر و مادرم مانند همه پدر و مادرها دوست 
داشتند فرزندشان مهندس یا دکتر شود. من در دوره 
کودکی چــاق نبودم، زمانی کــه وزنه برداری می رفتم 
وزن بدنــم ۶0 کیلوگــرم بود، امــا اســتخوان بندی ام 
درشــت بود. زمانی که ایوانف به ایران آمد وزن بدنم 
بیــن 108 تــا 110 کیلوگرم بــود. بعد کم کــم وزن بدنم 
 هم زحمت کشــیدم تا وزنم بالا برود. 

ً
بالا رفت. واقعا

یادم می آید که از رســتوران غذا می آوردم و شب قبل 
از خــواب یک پــرس دیگر غذا می خوردم تــا وزنم بالا 
بــرود. بعد از المپیک ســیدنی خانواده ها در اردبیل 
یــا شــهرهای دیگر بچه هــای خــود را که چــاق بودند 
می آوردنــد تا وزنه بردار شــوند. پســرم ابوالفضل هم 
فیزیکش را از من به ارث برده است. او با وجود اینکه 
اصلاً چاق نیست، اما اســتخوان بندی  درشتی دارد. 
البته خیلــی علاقه ای بــه وزنه برداری نــدارد. اما اگر 

 بدنش مثل من پر می شد.«
ً
وزنه بردار بود، قطعا

  
بچه پولدار نبودم

رضازاده در خصوص وضع مالــی خانواده اش قبل 
از دوره قهرمانی می گوید: »ما وضع مالی متوسطی 
داشــتیم. ولی بچــه پولــدار نبــودم. پــدرم راننده 
کامیــون بود و بعــد از المپیک ســیدنی بازنشســته 
شد. آن اوایل برای تمرین من و دوستانم با اتوبوس 
واحد به ســالن می رفتیم. شــب که می خواســتیم 
برگردیم اتوبــوس واحد نبود، کرایه تاکســی هم 10 
تــا 20 تومان بود. مــا هم این مقدار پول نداشــتیم. 
بنابرایــن نزدیــک بــه 40  دقیقه از باشــگاه تــا خانه 
را پیــاده می آمدیــم. یادم هســت همیشــه عاشــق 
لبــاس نو خریــدن در تعطیلات نــوروز و عید بودم. 
الان هــم هنوز همان حــال و هوا را در عید و شــروع 
تعطیــلات دارم. مــادرم چون می دیــد وارد محیط 

ورزشی می شوم راضی بود، اما پدرم کمی مخالفت 
داشت. البته او هیچ وقت جلوی من را برای باشگاه 
رفتــن نگرفــت. خدارحمتــش کند خیلــی وقت ها 
دلم برایش تنگ می شود. روحش شاد. خداراشکر 
الان خــودم پدر3 فرزند هســتم و می دانم که چقدر 
بــرای یک پدر آینده فرزندانش مهم اســت. ســوای 
ابوالفضــل که فرزنــد بزرگ مــن اســت، خداوند به 
من یــک پســر دیگر)محمد مهــدی( و یــک دختر به 
نــام )فاطمه( هدیه داده که امیــدوارم بتوانم آنها را 

آدم های مفیدی برای کشورم پرورش دهم.«
 

بعد از وزنه برداری، عاشق شنا هستم
دارنده 2 نشــان طلای المپیک )2000 و 2004 سیدنی 
 
ً
و آتــن( با بیــان اینکه اگــر وزنه بردار نمی شــد، قطعا

به شــنا علاقه زیادی داشت و شاید شــناگر حرفه ای 
می شــد، تأکیــد دارد: »مــن از ابتدای به ســاکن که 
دست به وزنه شدم، قهرمان المپیک نبودم. پله پله 
این مسیرسخت و دشوار را طی کردم تا شدم حسین 
رضازاده. می گویند کسی که مدال المپیک می گیرد 
 هوشــش بیشــتر اســت. امــا مــن مطمئنم هر 

ً
حتما

کســی دنبال ایــن اســت در هر رشــته ای پیشــرفت 
کند و قهرمان بزرگی شــود، باید اراده و عزمی راسخ 
داشــته باشــد برای تمریــن و ممارســت در برنامه و 
کارش. مــن عاشــق ورزش بــودم. از بچگــی شــنا را 
هم دوســت داشــتم وشــک ندارم اگر وزنه برداری را 

 شــناگر خــوب و درجه یکی 
ً
دنبال نمی کردم، حتما

می شدم.«
 

حسرتی ندارم جز المپیک پکن
رضــازاده در پایــان اشــاره ای هم به حســرتی کــه از دوره 
قهرمانــی به دل دارد ســخن می گویــد: »خداوند اینقدر 
بــه من لطف و محبت داشــته کــه هیچ چیــزی در دنیای 
ورزش کم وکســر نداشــتم. ولی تنها حســرتی که به دلم 
مانــد حضورم در ســومین المپیک برای گرفتن ســومین 
طلای بازی های المپیک در ســال 2008 پکــن بود. البته 
فکــر می کنــم دیگر همــه ماجرا و شــرایط ویــژه ای که آن 
دوره داشتم را می دانند. من بشدت فشارخون و دیابت 
داشــتم و زیر وزنه خون دماغ می شــدم. به همین دلیل 
پزشــک از وزنــه زدن و فشــار بیــش از حد منعم کــرد. به 
همیــن دلیل حضــور در المپیــک 2008 پکن را از دســت 
خ نمی داد می توانستم   اگر این مشکل برایم ر

ً
دادم. قطعا

ســومین مدال طلای المپیک خود را در پکــن بگیرم. به 
هر  حال این افتخار قســمتم نشــد و همین تنها حسرتی 
بــود که از دوره قهرمانی به دلم مانــد. الان هم می بینید 
بعد از ســال ها هنوز درگیــر بیماری فشــارخون و دیابت 
هســتم و همین بیماری کارم را به بیمارســتان کشــانده 
اســت. برای تک تــک مردم ایــران در ســال 1403 آرزوی 
ســلامتی، تندرســتی و رزق بی شــمار دارم. همینطــور 
امیدوارم کاروان ورزش و وزنه برداری ایران ســال آینده 

در المپیک 2024 پاریس بدرخشد و سربلند باشد.«

ورزش ایران

من از ابتدای به 
ساکن که دست 

به وزنه شدم، 
قهرمان المپیک 

نبودم. پله پله 
این مسیرسخت 

و دشوار را طی 
کردم تا شدم 

حسین رضازاده. 
می گویند کسی 

که مدال المپیک 
 
ً
می گیرد حتما

هوشش بیشتر 
است. اما من 

مطمئنم هر کسی 
دنبال این است 

در هر رشته ای 
پیشرفت کند و 
قهرمان بزرگی 

شود، باید اراده 
و عزمی راسخ 

داشته باشد برای 
تمرین و ممارست 

در برنامه و کارش




